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آفتابمرگ

وقتی

شدسياهآسمان

مُردآفتابو

خراشيدراديوارهاظلمتشتمامباشب

برُدفروتاريکیسيالدرراشهرهاو

کردندگمراهرهروان

شدندگمهاگودالسياهیدرهاراهو

نديدمراکسیدگر

زنددَمپيروزیازکه

هاآدمو

خستهوبيروحهایآدم

درمانده،سرسام،حيران

نتوانستنوندانستنفشارزير

رفتنددگردياربهدياریاز

شدهتخديرگرايانهرزه

بيگانهمزدورانو



خيابانهادرکنار

خونهایحمامو

بنگوبادهازمست

سياههایتابوتکاروانبه

اجباریکوچو

متفکرمغزهای

شدندخيره

شانگرفتهمنگدماغمُردابدرآنگاه

گرفترنگهزاردين

راهاکاجسرافرازیآنها

هاديباجبدلدر

کردندليلام

آه

؟شدخواهدروزدوبارهآيا

درخشيدخواهدآفتاب

راشبمرموزجنگلو

؟کردخواهدباراننورخورشيد

آزادیسرودآيا

؟؟؟شدخواهدجاریهالببرباز

 


